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 های حيران دُنبُلینگاهی به غم عشق و هویت مظلوم در غزل

 

 تن فرهمندرویين

 

 چکيده 

است که هاي وابستگی نفسانی پنداري و فرافکنی از نشانهمهرطلبی، هویت مظلوم، همذات

پردازي است که حالاي حسبها دور است. رنجش و نالش، گونهاز عشق سالم فرسنگ

بیشتر ریشه در رویدادهاي بزرگ زندگی شاعران دارد. واکنش شاعران به این رخدادها تند 

پذیرد. حیران است و همراه با جوش و خروش و در حال و هوایی اندوهناک سامان می

ي جدایی از معشوق، دریغ یادهاي شاعرانه دارد گار قاجاریه، درحادثهدنُبلُی، از شاعران روز

کش، مبتلا، بیچاره، بدبخت و که در منِ غنایی شاعر جلوه کرده است. منِ زار، محزون، ستم

را با آه، ناله، نفرین، « هویت مظلومش»هاي شاعري است که شکسته، اندکی از بسیار دردواره

درواقع آنچه در دستور زبان عاطفی حیران رنگ عشق به خود شکایت و افسوس نشان داده. 

هاي نفسانی بیمارگونه است. گله از جدایی و باور به نقش چرخ، گرفته، نیازها و وابستگی

زخم و رقیب در جدایی معشوق و خودداوري، مهرطلبی و چشمداشتِ بخت، قسمت، چشم

ي نابرابر، . حیران در یک رابطههاي حیران هستندهاي سرودهترحم در شمار دیگر ویژگی

هاي هایش را با بسامد بالا نشان داده. شاید بتوان گدازهبینیانسانی مهرطلب است که خودکم
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ي مردسالار و نمایی از ستم جامعهي تمامریخته از هستی ناتوان حیران را آینهآتشین برون

هاي حیران را به جایگاه و مویهتوان رنجمدار در درازاي تاریخ شعر فارسی دانست. میدین

نقش و توان زن در روزگار قاجاریه نیز مربوط دانست و بر این باور بود که ادب عشق زنانه 

 دربرابر ادب قدرت مردانه شکست خورده است. 

 حیران دُنبُلی، غزل، منِ غنایی، مهرطلبی، هویت مظلوم.  های کليدی:واژه

 

 . مقدمه۱

ي پربسامدترین اغراض شعر فارسی، غم عشق است که در همهترین و یکی از برجسته 

ي عشق از مایهشود. بنهاي ادبیِ حماسی، غنایی، تعلیمی و نمایشی دیده میگونه

هاي شعر بازتاب داشته است. از روزگار ي قالبترین روزگار شعر فارسی در همهدیرینه

، رباعی، مثنوي و غزل، حس و هاي قصیدهسامانیان با شاعرانی رویاروییم که در قالب

هاي شاعران اند. شعر عاشقانه بخشی از واکنشحالت عشق را با خواننده در میان گذاشته

اي بزرگ مانند مرگ، جدایی، وصال و دوري از زادبوم است. با دربرابر کنش یا حادثه

غنایی در وفراز شعر ي نشیبظهور قالب غزل، عشق در این فرم بیشتر جلوه کرد و همه

کمانی از غم شناسیم، رنگینغزل بالیدن گرفت. آنچه به نام غم عشق در شعر فارسی می

نیاز  شناختیشناختی و روانها و اشتیاق و تنفرهایی است که به بررسی جامعهو شادي

ي محورانه که شاعران در آینهدارد. درواقع با شناختن و بررسیدن شعر غنایی و عشق

توان از چگونگی وضع اجتماعی هر دوره پرده برداشت. شاید اند، میدهاشعارشان تابان

ها و شمار آورد. برخی دیوان بههاي عاطفی ي عشق را تنشبتوان بخش بزرگی از حادثه

ها ي آنبارهاي دارند وخواننده با خوانش چندیني اشعار، میدان انرژي ویژهمجموعه

ها و ها، ترکیبتوان بر بنیاد بسامد برخی صفتیبنابراین م ؛یابدوحالی دگرگون میحس

هاي کودک درونشان پرده هاي شاعران، از نقابي عاشقانهتصویرهاي آمده در حوزه
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برانداخت و پریشانی، مِهر و تأییدطلبی، شادي و گاهی آرامش و شادي کودک درون را 

هاي نفسانی، توهم عشق ي اشعار دید و بر همین پایه عشق راستین را از وابستگیدر آینه

 هاي عاطفی تشخیص داد. ها و تنشو رنجش

هاي کودک درونِ سه تا به برنامه« فراتر از احساسات»( با اشاره به Fordفورد )

دارد مدارانه بازمیي بینشپردازد که انسان را از والاترین رؤیا و نقشهسالگی میدوازده

ها مایهترین بنها، هجر و وصال برجستهروده(. ازآنجاکه در عشق س38: 1390)رک. فورد، 

هاي نفسانی بررسی کرد. هستند، باید این پدیده را در چارچوب عشق راستین یا وابستگی

بینانه بخش کرده و توهم عشق تلُه در سخن از روابط انسانی آن را به معتادگونه و روشن

ما متضادي دارد؛ پس عشق اگر عشق ش»داند: عشق را متفاوت از عشق حقیقی مییا شبه

تر از خود است؛ نیازي که فرد تر و کاملنیست؛ بلکه نیاز شدید نفسانی به درک عمیق

ي شعر غنایی توان حوزه(؛ پس می69: 1398تله،)« سازد.طورموقت برآورده میمقابل به

ناله،  شناسی کرد. گله،هاي عاطفی آسیبي وابستگیهاي شعر فارسی را بر پایهو عاشقانه

سرزنش، طرد و تنفر و نفرین، در بسیاري از شعرهاي عاشقانه بسامد بالایی دارد. خاستگاه 

سوي ( است که انسان را بهFalse.self) این زهرهاي عاطفی، خود دروغین

 (. 14: 1390 کشاند )رک. فورد،خودویرانگري می

اشاره به اینکه ها با ي آنبستگی وگسترههاي دل( در بحث از گونهHartهارت، )

هاي ما هرچه که باشد، به تمامی رنج»گوید: ها همزاد رنج هستند، میبستگیي دلهمه

بستگی و شود. دلها )لذت، اشتیاق، تنفر، مال، آداب( مربوط میبستگییکی از این دل

 (. 77-75: 1384)هارت،« شوند.رنج، همیشه با یکدگر یافت می

د نفس با افسوس، پشیمانی و حس گناه، پرداختن به ( با توجه به پیونDyerدایر، )

را در انسان  داند که نیروي شادي، عشق و آشتیهاي نفس میگذشته و آینده را از آموزه

اي از خود دروغین یا ي دایر، دریغ یاد هالهي گفته(. بر پایه58-57 :1386کُشد )دایر،می
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و احساس تأسف و بازگویی ماجراها به نمایی هویت مظلوم را در خود دارد. تلُه، مظلوم

ي ناراحتی از شما یک اجازه ندهید ذهن به بهانه»کند: دیگران را به منِ ذهنی منسوب می

 (. 107: 1398 )تله،« مظلوم بسازد.

کلمات، بسیار قدرتمند »گوید: ها می( با نگاه به قانون جذب و نیروي واژهBernبرِن، )

گی خودت لطمه مورد فردي دیگر گله کنی، درواقع به زندهستند؛ بنابراین وقتی تو در 

 (. 53 :1401 )برن،« زنی.می

هاي شاعران را سراییانهتوان بخشی از عاشقبا توجه به آنچه گفته شد، می

هاي عاطفی و هویت مظلوم نام نهاد. رنجش، گله، توقع، ترس، آرزو، بیزاري و وابستگی

ها رنگ سروده ت مظلوم هستند که در بسیاري ازهاي هویناپذیرفتن اکنون، از ویژگی

 گیرند.عشق می

 

 شيوه و اهميت پژوهش. 2. ۱

هاي منِ غنایی و بسامد مایهي سندپژوهی و بررسی بندر این پژوهش که بر پایه 

شود. ي غم عشق و هویت مظلوم واکاوي مییافته، شعر حیران از زاویهها سامانمویهرنج

وحال زنانه و بازتاب هویت مظلوم در شعر حیران، با بررسی و حسبا توجه به تأثیر 

هاي اجتماعی زنان را در شعر شاعر اي از تنگناها و گرفتاريتوان گوشهها میتحلیل داده

اي گونهي بنیادین شعر حیران، مهرطلبی، دریغ یاد و فرافکنی است، بهدید. کانون و هسته

هاي فراوانی از دریغ یاد در شعر ریغ دانست. نشانهتوان وي را شاعر افسوس و دکه می

شود. کاشکی، حیف، الوداع، افسوس، هنوز، بسوزد، سوزد، گله دارد، حیران دیده می

ترسم، گریم، میسوزدم، میسوزم، مینالم، میبنالد، گریست، آرزوست، بیا، بگشا، می

نبوهی اشتیاق و تنفر و هاي حیرانند که بیانگر اهاي برخی غزلفراق و دریغ، ردیف

گونه هاي عاطفی شاعر در گزینش اینآرزومندي شاعر، )کودک درون( است. تنش
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شود. ارزش پژوهش در این است که تاکنون جستاري درخور ها آشکارا دیده میردیف

 ي شناخت و شناساندن هویت مظلوم حیران انجام نشده است. در زمینه

 

 ی پژوهشپيشينه. 3. ۱

هایی اش، پژوهشفارسی-هاي آذريروزگار زندگی حیران دنُبُلی و دیوان سروده يدرباره

را چاپ کرده و در پیشگفتار با  دیوان حیران دنُبلی(، 1393سامان یافته است. کراچی )

هایی کرده کاررفته در اشعارش اشارههاي زبانی بهمعرفی شاعر به روزگار، زندگی و آرایه

نویس در شناخت شعر حیران و دیوان دست»اي با عنوان قالهاست. ایشان همچنین در م

هاي بلاغی و سبکی شعر حیران سخن گفته ي روزگار زندگی و برخی ویژگیدرباره« او

هاي حیران و الیزابت اش را به تطبیق غزلنامه(، موضوع پایان1398کمالی )است. جلال 

(، در 1373اده است. مشرف )( اختصاص دElizabeth Barret Beravningبروانینگ )

هاي ي ویژگیبه روزگار زندگی حیران دنبلی پرداخته و درباره« حیران در سایه»ي مقاله

شده، تاکنون پژوهشی هاي انجامهاي شعرش، سخن گفته است. با بررسیبلاغی و کاستی

 ي چگونگی بازتاب هویت مظلوم در شعر حیران دُنبلی انجام نشده است.در زمینه

 

 ی شعر زنانه و حيران دنُبُلیپيشينه. 4. ۱

رنگ است. بر همین بنیاد ي شعر فارسی بسیار کمجایگاه زنان سراینده و شاعر در پیشینه

هاي ي زنان و تنگناها و دشواريتوان به چگونگی ساختار اجتماعی روزگاران گذشتهمی

 ياند، از طبقهبرجاي نهادهاجتماعی آنان پی برد. بیشتر زنانی که در تاریخ ادبیات اثري 

ي بلخی دختر حاکم بلخ بوده، که اند. نخستین زن شاعر، رابعهبرتر و اشراف جامعه بوده

(. مدبري، 73: 1370نهد )رک. مدبري، در یک رویداد عاشقانه جان بر سر پیمان می

ها تذکره داند که از احوال او درخاتون را دومین زن شاعر در تاریخ ادب فارسی میپروین
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، مهستی را شاعر روزگار تاریخ گزیده(. محرابی با اشاره به 283نشانی نیست )رک. همان: 

ي زادگاه و احوال مهستی آشفته نویسان را دربارهداند و سخن تذکرهمحمود غزنوي می

ي شعر روزگار قاجاریه پیوندي راستین (. سخن درباره8-7: 1382داند )رک. محرابی،می

حیران دنُبُلی است که از زگشت دارد. یکی از شاعران زن این روزگار، با سبک با

افتد و ي عزیزانش جدا میهاي سرشناس بوده و با کوچی ناخواسته از خانوادهخانواده

زن شاعر  48سازد. کراچی با اشاره به نام اش را متأثرّ میي زندگی شعرياین رویداد همه

ي قاجاریه بود و او زنی شاعر در دوره»گوید: ن میي حیرادر روزگار قاجاریه درباره

 )کراچی،« زیست.ق( در آذربایجان می1249-1202السلطنه، )میرزا، نایبزمان با عباسهم

ي سخن با توجه به جایگاه پایین زن در روزگار قاجاریه (. نویسنده در دنباله12: 1393

ها وجود دارد، چنین زنانی نادر بودند اگر نام و شعر بعضی از زنان در تذکره»افزاید: می

(. 16)همان: « هاست.اي از آنو در شرایط استثنایی قرار داشتند و حیران دُنبُلی نمونه

خان دنبلی، از شاعران معاصر عباس حیران، دختر کریم»گوید: ي حیران میمیرجعفري درباره

( مشرف 15: 1388ي و هادیان، )میرجعفر« سرود.میرزا که به فارسی و کردي و ترکی شعر می

هاي پایانی هجري بر این باور است که حیران در سال 1228با اشاره به مرگ حیران در سال 

ها در تبریز زندگی ي دوازدهم هجري با خانواده از نخجوان به خوي مهاجرت و سالسده

ن را در (. خاستگاه خانوادگی حیرا125: 1373میرد )رک. مشرف، جا میکند و همانمی

 شناساند:گونه میو کرد. شاعر، خود را اینوجشعرهایش باید جست

 ب ز کریمان دُنبُلی استـد ورا حَسَب ز عزیزان نخجوان           او را ولی نسـباش 

 (155: 1393)دنبلی،  

 در شعري دیگر به دنُبُلی و کنگرلو اشاره دارد:

 و من افشار و هم قجر سوزد ـالهی همچ    و     ـه کند دُنبُلی و کنگرلـر گریــچو اب   

 (177)همان: 
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 آید که نام پدرش خداداد بوده است:از شعر حیران چنین برمی

 م سلامی به وي از بنت خداداد ببرــعرض اخلاص حیران بر جانان برسان          ه  

 (183)همان:  

 

 . هویت مظلوم2

نیازمندي، خواسته و ترس است. ي ادب فارسی، مضمون بسیاري از شعرهاي عاشقانه

هاي عاطفی شاعر را به نام عشق و با انباشتی از گله، گونه اشعار وابستگیخواننده در این

هاي شاعرانه را توان این آوار و انباشت هیجانکند. میناله، نفرین و طرد و لعن حس می

« ي فراگیرعاشقانه شعر»و توهم عشق نام نهاد. مختاري با اشاره به « تراکم درد و زخم»

داند هاي محدود می، آن را متفاوت از شور و هیجان عاشقانه«سلوک فراگیر»و پیوند آن با 

مند بهره« معرفت تو در تو و شعر جهان شمول»را از « ذهنیت غنایی»و شاعر آشنا با 

 توان گفت که هرچه ذهنیت غنایی شاعر(؛ بنابراین می183: 1378بیند )رک. مختاري،می

تر و از هویت مظلوم و منِ شخصی دورتر است. تلُه، تر باشد، به منِ گیهانی نزدیکژرف

داند و بر ي بسیاري از مردم درست می، هویت مظلوم را درباره«دروغینمنِ»با توجه به 

تقریباً هر »گیرد. این باور است که این هویت از خشم، توقع، ناله، نفرین و ترس نیرو می

توانیم هویت مظلوم بخوانیم، دربردارد. برخی از کم یک عنصر از آنچه میمنیّتی دست

افراد چنان تصویر قدرتمندي از مظلوم بودن خویش دارند که مظلوم بودن بخش اصلی 

: 1388)تله،« گردد.ها میآن« خود»گذاري بخش اصلی شود وآزردگی و گلهها میمنیّت آن

عاشقانه از خشنودي و پذیرش نشانی نیست و شادي و هاي در بسیاري از سروده (.33

روي در یا نفس دارد؛ ازاین« خود دروغین»ها ریشه در یافته در این سرودهاندوه راه

هاي عاشقانه، غم و شادي شاعر در گرو عوامل بیرونی است و قبض بسیاري از سروده

جه به عشق سالم و و بسط شاعر با جدایی و وصال پیوند آشکاري دارد. صمیمی با تو
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عشقی که با تألم همراه باشد، عشق ناسالم است؛ عشقی سالم است »گوید: ناسالم می

)صمیمی، « امنیت.که بر اساس محبت و قدردانی بنا شود، نه بر اساس ترس و عدم

1399 :56 .) 

ي کنم عشق ناب یا همدردي، با عشق بر پایهمن فکر می»گوید: ( میLamaلاما )

تر و تر و وسیعتفاوت است. این احساسات یکی نیستند. همدردي ناب قويوابستگی م

( مختاري با رویکرد به ذهنیت غنایی 123: 1383)لاما،« از کیفیتی ژرف برخوردار است.

اي میان عاشق و خط ارتباطی ساده»یا منِ غنایی شاعران، برخی شعرهاي عاشقانه را 

هاي مایهنویسنده یکی از بن« گذرد.ود نیز میغالباً از خطی محد»داند که می« معشوقی

ي فراگیر را از داند و شعر عاشقانهمی« خط تجسم دوري یا وصل»ها را گونه عشقاین

 (. 183-182: 1378آورد. )رک. مختاري،کرانه در شمار میي بیگونه

 داند:ي فضیلت می( عشق را فراتر از ستایش و نکوهش و از گونهNitzscheنیچه، )

ي عاشقی ي شما چون ارادهگاه که بر فراز ستایش و نکوهش جاي گرفتید و ارادهآن»

(. 87: 1380)نیچه،« ي فضیلت آنجاست.خواست که بر همه چیز فرمان راند، سرچشمه

 داند:تراز ایثار و فراتر از آرزوي وصال و ترک مراد میخاقانی عاشقی را هم

 ت کو به بوي وصالــق آن نیســعاش

 ت کاو به ترک مراد                ــق آن اســـعاش

 ل داند                  ـــه گــان را دو شاخــدو جه

 

 ه دلستان بخشدــود بـــی خـــهست

 ه هستی است رایگان بخشدـــچرـه

 ان بخشدــه دلستـــدد بــه بنـــدست

 (590:1374خاقانی، )                  

هاي شود، این است که عشق متفاوت از رابطهخاقانی دریافت میآنچه از اشعار 

شود. نیچه ها تفسیر میي آرزوها و بیزارياي است که پیوسته در چرخهگونهمعتاد

ها ي ارزشي همهراستی عشق ایثارگرانه باید ربایندهبه»گوید: ي عشق ایثارگرانه میدرباره

(. دربرابر 86: 1380)نیچه،« دانم.مقدس میشود؛ اما من چنین خودخواهی را سالم و 
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ها اي از تنشتوان آن را تودههویت مظلوم که در بسیاري از اشعار عاشقانه نمود دارد و می

ي آن روزگار و میدانی از سم و زهرهاي عاطفی نام نهاد که خاستگاه و بنیاد بیشترینه

پذیرش و خشنودي دارد؛ توان تصور کرد که ریشه درکودکی است، هویت سالمی هم می

هایی گونه، دود و دمهاي حبابهاي گذرا یا اندوه و شاديها و شیفتگیبنابراین آشفتگی

پوشانند. کسانی که از این زاویه رویدادهاي ي وجود را میهستند که ذات هستی و آینه

ا گویند، توهم و پندار خود رکنند، با شناخت و آگاهی سخن نمیزندگی را تفسیر می

گوید اي دودي سخن میها از حقیقت دور است. روییز از آینهدهند که فرسنگبازتاب می

و جهان توهم، رؤیا، مانند دودي است که به ما »زند: که خطاي شناختی انسان را رقم می

 (. 7: 1395)روییز،« دهد آنچه را در حقیقت هستیم، مشاهده کنیم.اجازه نمی

گوید: که ریشه در آزردگی و طرد دارد می« منِ واکنشی»( با اشاره به Tolleتله، )

« زنی.شود که در ذهن به وضعیتی برچسب بد یا نامطلوب میرنج هنگامی آغاز می»

یا ذات را « راز درون»(. جبران با اشاره به گذرا بودن اندوه و شادي که 89: 1388تله،)

 :داندپوشانند، رهایی را در گریز از خوش و ناخوش میمی

 جاورتَ ظِلَّ الّذي حارت بهِ الفِکَرُ     فإن ترفّعتَ عن رَغدِ و عن کدَِرِ        

 (77: 1379)جبران،

هاي نفس هاي کوچک و وابستگیآید سعدي نیز غم عشق را فراتر از غمبه نظر می

 داند:می

 هاي دگر پاک ببرد     سوزنی باید کز پاي بر آرد خاريغم عشق آمد و غم

 (767: 1368)سعدي، 

 هاي کوچک است:ها و شاديمنزوي نیز بر همین باور است که عشق چیزي فراتر از غم

 هاي کوچک را               ها و شاديام غمبه دور افکنده

 (219: 1388ق )منزوي،ـتو اي رمز بزرگ انتخاب من سلام اي عش

ها وغین، بسیاري از عاشقانهبر این بنیاد و با رویکرد به تفاوت عشق راستین با در

ي شاعران است که ریشه در ترس و گونهترجمان وابستگی نفسانی و آویختگی معتاد
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سامان « منِ دروغین»ي ها بر پایهمالکیت دارد. تله با اشاره به اینکه بسیاري از روابط آدم

فکار، عواطف و کند، بیشتر امادامی که منیّت زندگی تو را اداره می»گوید: پذیرد، میمی

گاه در روابطی که داري یا از شخص گیرد. آنرفتارهایت از خواسته و ترس نشئت می

(. نویسنده، 66: 1388)تله،« ترسی.خواهی یا از چیزي دررابطه با او میدیگر چیزي می

)همان: « ترسد.خواهد و از چیزي نمیعشق، چیزي نمی»شناساند: گونه میعشق را این

ي آرزو و هاي ما بر پایهشود این است که واکنشز سخن تله دریافت می(. آنچه ا67

 ي رنج است. شدگی و زمینهي شرطیایابد و این، گونهبیزاري سامان می

ها اشاره دارد که ي آدم( در بحث از راز سایه به داستان و نمایشنامهFordورد، )ف

ها، تان ما پر از درد و رنجداس»دهد: ي این داستان ردپاي گذشته را نشان میهمه

ي نازکی از امید، آرزو و رؤیا روي آن را هاست و فقط لایهها و تأسفدادنازدست

: 1387)فورد،« ي ما در یاد گذشته و تخیلات آینده اقامت دارد.پوشانده است. نمایشنامه

د که در گویي سخن با رویکرد به کارگاه راز سایه، از منی سخن می( فورد در دنباله44

اهمیت من، شایسته نیستم. من، بی»ها ریشه دوانده و عبارت است از: بسیاري از آدم

(. این من، سرخورده، بیچاره، بدبخت و پرشکسته 48همان: )« هستم. من، چیزي کم دارم.

( عزت نفس را عبارت از خودباوري Brandenنفس پایینی دارد. براندن، ) است و عزت

هاي زندگی و احساس صلاحیت خوشبختی و خودپذیري رویارویی با چالشو توانایی 

هاي حیران (. با توجه به آنچه گذشت، هویت مظلوم در سروده51: 1382داند. )براندن،می

 بررسی خواهد شد.

 

 ی شعر حيرانهویت مظلوم در آینه. ۱. 2

عر در آن رخ وخیم شااي است که بخشی از وضع اجتماعی و خوي تخلص شاعر، آینه

نماید. حیران در نوسان غم و شادي و تن دادن به وضع اجتماعی ناشی از می

ي هاي نهادینه گرفتار است و این شاید سایهها یا رویاروي شدن با ترسشدگیشرطی

شناختی شناختی و روانجمعی انبوهی از زنان روزگار شاعر باشد. با رویکردي جامعه
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ي سرگشته و آشفته دانست که بسیاري از اي از یک جامعهنهتوان شعر حیران را نمومی

هاي شاعر رخ نموده است. ها و زاريهایش در مویهها و شکستگیها و خستگیناکامی

اي است که در پیشانی دیوان نشسته و خواننده را از حیران سرآغاز و درایه تخلص

دیده، کس، بیچاره، ستمبی هايبار صفت 44کند. حیران ي اشعار آگاه میمایهدرون

بار  15آورد. حیرانِ حزین و محزون کش، پرشکسته و غریب را پس از تخلص میستم

ها، ترجمان مهرطلبی و افسردگی شاعرند. ها آمده است. بسامد این صفتدر پایان غزل

ي حیران، اندکی از بسیار سخنانی است هاي عاشقانههاي سرودهها و ترکیببسامد واژه

ها، دارد. شاعر این خستگیاي پنهان و آشکار پرده برمیه از ناخودآگاه جامعه به گونهک

هاي ها را آینگی کرده است. آیا انباشت این تنشها و نابسامانیجانیها، آشفتهشکستگیدل

دهد؟ فورد با نگاه به عاطفی مجالی براي بروز عشق راستین و خودشکوفایی می

گیجی برخاسته از غم سرکوب شده، مانع از تبادل عشق، »گوید: هاي زهرآلود میعاطفه

 (73: 1390)فورد، « شود.مان میها، شکرگزاري و لذت بردن از زندگیتشخیص موهبت

ي هاي انسان دربارهدر بحث قاضی و قربانی که در پیوند با داوري (Ruizروییز، )

کند. ها را تقبل میهان و سرزنشها، گناي خجالتقربانی، همه»گوید: خویشتن است، می

ي عشق کافی باهوش نیستم، شایستهياندازهکافی خوب نیستم، بهياندازهبیچاره من به

حیران ذهن و ضمیر انسانی آشفته ( در سخن 19-18: 1395)روییز،« نیستم. بیچاره من!

باید بر خود تازد. حیران موید و بر دیگران میتجلی کرده که در شعرهایش بر خویش می

هایش را رها کند. به ها رویاروي شود و بهانههایش بتازد و با آنها و ترسدروغین، نقاب

اش ( برگزیده که منِ غنایی28را )رک. همان: « هاي مبتنی بر ترسمیثاق»آید حیران نظر می

تانی شما داس»گوید: قدر ناتوان و شکسته است. روییز با توجه به ارزش کلام پاک میاین

کنید؛ اما آیا این حقیقت است؟ اگر از کلام براي خلق داستانی بر براي خودتان تعریف می

برید و ي خودداوري و طرد خودتان استفاده کنید؛ بنابراین کلام را علیه خود به کار میپایه

ي ي اندیشهي واژگان کاربردي منظومه( در دایره43: 1398)روییز، « کلامتان پاک نیست.

نماید که بر خویشتن شمشیر کشیده است: منِ زار، نزار، ناتوان، ران، شاعري رخ میحی
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دیده، مبهوت، واله و شیدا، حیران، ونشان، افگار، مبتلا، حزین، غمنامکس، بیغریب، بی

کش، نوا، مسکین و فقیر، ستموپر، بیبالدل، عاشق، بیآشفته و پریشان، پر شکسته، بی

دماغ قرار، رنجور، مهجور، کمافشان، سرگشته، خسته، حقیر، پژمرده، بیکبیچاره، نالان اش

دارد که ي حیران پرده از راز شاعري برمیمزاج و بیچاره در تاروپود شعر عاشقانهو شیفته

دهد، عشق نیست؛ بلکه دردهاي جانی در نفی خود بسیار کوشا بوده و آنچه را بازتاب می

« هویت عمیق و ناآگاه»(. تله با اشاره به بدن دردمند، آن را 40: 1378خسته است )مختاري،

ي نابکار رفت از این چرخهروناست. نویسنده براي ب« عاشق افکار منفی»داند که می

نسبت به آن هشیار شو. متوجه شو که این وجود حقیقی تو نیست و آن را بشناس »وید: گمی

هاي ذهنی، ي عادتدایر با توجه به چرخه (.71-70: 1388)تله، « ي توست.که درد گذشته

داند که انسان را از خود برتر دور و با خود دروغین ها میبرچسب زدن را یکی از بهانه

(. با توجه 224 :1389)دایر،« کنی.نی، مرا نفی میزوقتی به من برچسب می»کند: آشنا می

. زاریدن، نالش و خودشکنی ها کرده استبه آنچه گفته آمد، حیران خود را آماج برچسب

 ي هویت مظلوم شاعر است.وار و آینهدر اشعار حیران، آشکار، زنجیره

 ي شکسته دل بر فراق بسته             در کنج غم نشسته حیران ناتوانش پژمرده      

 (196: 1393)دنبلی، 

 :آورد، درخور درنگ استهایی که حیران براي شناسایی خویش میي صفتزنجیره

 دماغ شکسته و محزون و کمیارب مباد کس چو من زار و مبتلا          حیران و دل    

 (202)همان: 

سپردگی شاعر هاي پژمرده، شکسته، بسته، نشسته و ناتوان، بیانگر میزان دلکاربرد واژه

به بدبختی است و این نگرش، با بینش سرشار از خطر، دریادلی و دلیري عشق سازگاري 

ام حیران و زار وار است: مفلس و بیچارههاي دیگر شعرهاي حیران نیز زنجیرهندارد. نمونه

( غریب و زار و سرگردان 225وپر غریب و فگار )همان: بال( مرغ بی221و مبتلا )همان: 

 ( 239( غریب و زار و سرگردان منم من )همان: 231اسیر و واله و حیران )همان: 
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 و ــتاره بیــس و بیچـکب و بیــو             غریــتاره بیه و آوــم سرگشتــمن

 (253)همان:          

« هاها و تعریفها، داوريها، تصاویر، واژهمفاهیم، برچسب»ي تاریک تله به پرده

(. آیا 16: 1389کند. )تله،پردازد که انسان را از خود، همنوع و طبیعت و خدا دور میمی

ونشخوار ذهنی حیران، رنگ و بوي عشق دارد؟ بسامد و توالی واژگان و این هیاهو 

دهند. هاي اضافی و وصفی در شعر حیران، رنج، طرد، نیاز و بیزاري را بازتاب میترکیب

 هاي هویت مظلوم ریحان است:خودآزاري از دیگر نشانه

 دار حریصطلبم دم به دم آزار دلم           پی آزردن من هست چو دلاز خدا می

 (199)همان:  

هاي عاطفی و روند ي حیران، نشانی از سرزندگی و آزاديي شعر عاشقانهدر دایره

هاي شود. گویا شاعر بخشی از نابهنجاريخوي روزگار و مردمش دیده نمیروان و آشتی

گونه اشعار را اسنادي اجتماعی توان ایندهد و میاجتماعی و اخلاقی روزگار را نشان می

هاي حیران و بخشی انست که سایه و پیرنگی از تاریخ را نیز با خود دارد. از بسامد نالهد

هایی را دید که ریشه در جغرافیاي سرزمین توان چتر استبداد و نقابهایش میاز ناگفته

گیري نسبت روشنی از سختها، سایهریزي اندکی از این نقابایران داشته و شاعر با برون

ي زن نشان داده است. صمیمی با توجه به چیرگی نظام مردسالارانه دربارهبه زنان را 

کنند، ها را تعیین میها و ارزشدر قبال خدایانی با سیماي انسانی که هدف»گوید: می

 (. 51: 1399)صمیمی و همکاران،« گیرد.خود را داراي حالت انفعالی، در نظر می

ها اشاره شد. همراه است که در بالا به آنهایی شاعر با صفت« منِ»در شعر حیران، 

خواهان توجه معشوق است. منِ پرشکسته،  بالاترین بسامد را دارد و شاعر با لابه« منِ زار»

زده، سرگردان، سرگشته، شکسته، حیران، ممتحن، مبتلا، مسکین، بیچاره، نالان، محنت

وپا، مضطر، سروت، بیشکسته، مست و مبهکش، خسته، شیدا، بدبخت، پریشان، دلستم

اي آمده به گونه حیراندیوان دل، فگار و خسته و محزون در نوا بیونشان، بینامغمین، بی

ي شاعر به نمایندگی از زن آن روزگار است. حیران، هاي خوگرفتهکه در شمار ویژگی
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ا توجه دهد. تله بویژه زن روزگارش را عریان و آشکار نمایش میدرد و رنج جامعه و به

ها و ها، ترسنداشتنها و دوستداشتناین منِ دوست»گوید: می« من و داستان من»به 

: 1388)تله،« ماند.گاه براي مدت طولانی راضی باقی نمیکه هیچ« منی»آرزوهاي توست. 

وجوي دلیل ناهمترازي در عشق به جستگرایی است که به( حیران، شاعر واکنش29

دنبال نجات و اگر همچنان در روابط به»تنهایی خویشتن است.  گاه و رهایی ازپناه

ي ي نظریه( بر پایه75: 1398)همان،« خوشبختی باشید، بارها و بارها مأیوس خواهید شد.

( آدم مهرطلب احتیاج شدیدي به جلب محبت و تأیید و تصویب Hornayهورناي، )

(. در این 44: 1399دهد )صمیمی،  ترین فرد تکیهکند تا خود را به قويدیگران پیدا می

آید که از فرّ و فروغ آشتی و پذیرش جانب، سیماي شاعري به چشم میبهمنِ زارِ نزارِ حق

پذیرد که اش در چاچوب ذهنی پرآشوب سامان میي دانستگیخویش دور است و همه

ن خطاي داند و ایدر رویارویی با بخت و دهر و فلک، رسیدن به معشوق را خوشبختی می

تواند هاي حیران، سخن تله میها و واکنشي فرافکنیشناختی شاعر است. با توجه به همه

کند و شما آن واکنش واکنش یا احساس بر شما غلبه می»ترجمان حس و حال وي باشد: 

هاي ي اندیشههاي عاطفی زادهاي از زهر و سم(. هاله30)همان: « شوید.یا احساس می

ان را در سیاهچالی از ترس، غم، شک، ناله، نفرین و خودآزاري، گرفتار بیمارگونه، حیر

ها ي واژهوحال را عشق نام نهاده است. با نگاهی ژرف به چرخهکرده و شاعر این حس

عشق، اجباري نیست. »کار است: ها و حالت حیران، وي شاعري وابسته و طلبو ترکیب

« وابستگی است.در اینجا منظور سخنم عدم ي انتخاب به معشوق دادن.عشق، یعنی اجازه

 (. حیران بسیار به نیروي وصال وابسته و از فراق گریزان است:87 :1389)میتوس، 

 کردم شدم گریان        گه از ذوق وصالت خاطر خود شاد میگه از فکر فراقت اي مه نو می

 (215: 1393)دنبلی، 

اند، انسان را از هاي انسان برخاسته از اندیشهها و عاطفهتله با اشاره به اینکه احساس

آمده، بلکه هاي پیشها را نه از وضعیتدارد و ناخشنوديها برحذر مییکی شدن با عاطفه

(. هارت با توجه به تعریف رنج 20 :1398 داند )رک. تله،گراي ما میشمتأثر از ذهن واکن
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داند و اشتیاق و تنفر گونه مید را معتادي این رونو دلبستگی و نتایج آن، شوق و تنفر، همه

« من»دلبستگی بزرگ دیگر، دلبستگی به »شمارد که ریشه در من دارد: را نوعی عادت برمی

ترین شخص ي ما، من مهمیا خود است؛ همان تصویري که از خویشتن داریم. در نزد همه

هاي ها و رویداده(. حیران، در چارچوب ذهنی که پدید75: 1389)هارت، « در دنیاست.

هاي ي غمنگرد، منی پندارین آفریده که گویا وارث همههستی را مطلق، )سیاه و سفید( می

هاي خود را از یک واقعه، حقیقت عشق است. شاعر در این پندار ذهنی تصورها و برداشت

دهد که هسته هاي عاطفی را در شعرهایش بازتاب میاي از تنشمحض تصور کرده و توده

 کشی است:هاي عاطفی، مظلومیت و ستمي این ترکشکانون همه و

 ی ـی و پیامــار سلامـکار ستمـــکش         از یر منِ حیران ستمـد بــز نرســهرگ

 (259: 1393)دنبلی، 

 کش را از لطف بکن خرسند         پنهان ز رقیبان گو بر وي نظري دارم حیران ستم

 (211)همان: 

دنبال دیده و بهکار، ستمشود که از یار ستمي شاعري دیده میبالا، چهرهدر شعرهاي 

وجوي خرسندي است. تله هرگونه گر و بی عزت نفس، به جستاي محبت لابهجرعه

ابتدا دست از داوري خود »داند. داوري در روابط انسانی را متفاوت از عشق راستین می

(. فورد 72: 1398)تله، « ن بردارید.تابکشید؛ سپس دست از داوري شریک زندگی

ها بر این باور است که ما در داستان مظلوم بودنمان یا ي داستان مظلوم بودن آدمدرباره

در هر دو حالت، ما مظلوم هستیم یا مظلوم شخصی »دانیم یا دیگران را: خود را مقصر می

راري ذهن را داستانی (. نویسنده، الگوهاي تک78: 1387)فورد،« دیگر یا مظلوم خودمان.

هاي داستان که ترس و تمنا هستند، باید به اقلیم داند که هر انسانی با آموختن درسمی

تردید با ترس و زیستن درون داستان خود بی»ها بپیوندد. ها و فراوانینابکران بخشش

لاترین ي واتمنا همراه است........خارج از داستان خود سرشار از عواطفی هستیم که نشانه

هاي ترس و خجالت که (. فورد با اشاره به نقاب133)همان: « بخش وجود ما هستند.

اگر زخم ما پیرامون ناتوانی، بیچارگی، »گوید: شوند، میبیشتر مردم پشت آن پنهان می
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« گذاریم.هاي مظلوم را بر چهره میطردشدگی یا خیانت باشد، معمولاً یکی از نقاب

 (. 111: 1390)همان،

شخص مهرطلب همیشه با »ا توجه به منِ غنایی حیران، مهرطلبی وي آشکار است: ب

کند تا دیگران پی به شخصیت او نبرند و کند و همیشه تظاهر مییک نقاب زندگی می

: 1392)آینده و تسلیمی،« اش همیشه در او وجود دارد.ترس آشکار شدن خود واقعی

شعر حیران که ذهنیت غنایی کوچک و منِ  هاي آمده در(. با توجه به بسامد صفت247

سویه و ناکام وي را در این ي تنگناهاي عشق یکتوان واقعهکنند، میشاعر را آینگی می

 بیت دید:

 انگیزي که کرم کوچک ابریشم      چه سرنوشت غم

 بافت ولی به فکر پریدن بود تمام عمر قفس می 

 (313: 1388)منزوي،

 

 . فرافکنی2 .2

ها به معناي منسوب کردن کاستیشناسی و به( از مفاهیم نوین روانprojection) فرافکنی

ها و.... است. نخستین بار زیگموند هاي بیرونی اعم از سرنوشت، بخت، دهر، انسانپدیده

شناسی نوین در پیوند است؛ اما در آثار فروید این مفهوم را به کار برده است. فرافکنی با روان

هاي ادبی و هنري یافت و آن را همزاد بشر هاي آن را در گونهتوان نشانهمیملل گوناگون 

هاي خود را از خود آن است که افکار و احساسات و انگیزه فرافکنی»گوید: دانست. کتابی می

منظور جلوگیري برون افکنیم و به دیگري نسبت دهیم. این واکنش، جبرانی و دفاعی است و به

 (. 38: 1382)کتابی، « گیرد.از اضطراب صورت می

توان این مفهوم را در دیوان بسیاري از شاعران یافت که پیوند تنگاتنگی در شعر فارسی می

هاي بازتافته در بسیاري از توان خشم و خروشباوري دارد. میبا تقدیرگرایی و بخت

با فرافکنی عاطفی دانست که شاعر  -اي سترگ از زهرهاي احساسیهاي غنایی را هالهسروده

داند آمده میها زمین و زمان، بخت و فلک و طالع و مدعی و رقیب را مقصر حالت پیشآن
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رو شدن با این درد عاطفی، معشوق، دیگران، زمین و زمان را آماج طرد و جاي روبهو به

جانبی خویش را ثابت کند. حیران پیوسته رقیب، چرخ، فلک، روزگار، بهسازد تا حقنفرین می

آمیز، نهاد و سرشت ها و زهرهاي عاطفی گلهنکوهد. در این سرزنشوران، قضا و طالع را مید

خبر است. حیران با شود که از خواست معطوف به شرزگی و آزادي بیشاعري دیده می

سرزنش چرخ و گله از بخت از رویارویی با خویشتن خویش گریزان است. تله فرافکنی را 

 :1398داند. )رک. تله، رنج و نپذیرفتن شرایط بیرونی و درونی می هاي گریز ازیکی از راه

داند و چرخ را اش از معشوق می(. حیران چرخ و بخت را مسئول ناکامی و دوري106-107

ي شعرهایی شمارد. در همهرحم برمیمدار و بیرفتار و بیکار، کجوفا، ستمپروا، جفاکار، بیبی

 آید:کند، بوي فرافکنی میچرخ ناله می که حیران از رقیب، مدعی و

 سیما     ز فرقت ناله شغلم را ز هجران گریه کار مناي ملکپروا نمودههمیشه چرخ بی

 (228: 1393)دنبلی،  

 ترسم ع ادبار میـن طالــی ایــترسم       دگر از شومرفتار میعزیزا از جفاي چرخ کج

 (218)همان: 

 ران قضا خداحافظ ــوده به هجــدل نمــر از جان        بــوصال روي تو را اي عزیزت

 (200)همان:         

 م دوران و ندیدیم تو را ــم از غــرحم عجب ظلم به حال ما کرد         سوختیچرخ بی

 (135)همان: 

 گوید:بیند و میحیران بخت خود را بد، نارسا، نحس، نافرمان، زبون، بدقمار و شوم می

 بخت بد چون در به در افتادم         مجنون شده از هجران بر بحر و بر افتادم بنگر که ز

 (22)همان:  

 ی شادمان مرا ــرد دمــل او نکــت بخت بد و طالع زبون         از وصــرم گذشــعم

 (133)همان:                       

ي در این رابطهآید گوید و به نظر میحیران از رقیب و مدعی و مدعیان سخن می

 است:هایی هم بوده عاشقانه کشمکش



 (55پياپی ) 1402، بهار 1 یشماره ،15 سال /ادب( شعرپژوهی )بوستان یمجله  ـــــــــــــــ  160

 

 ان را          خوبان ندهد در بر خود ره همه کس راــران مدعیـحیران به فداي تو ب

 (136)همان: 

 جا مروت سخنی شنیدم آنب بیــاگرم حیات باشد نروم دگر بر آن کو          ز رقی

 (36همان: ) 

 اک پاي تو گشتم جدا خدا حافظ ــود          ز خـمرقیب فتنه گر آیا چگونه حیله ن

 (200)همان: 

شود، انفعال، سرخوردگی و فرافکنی آنچه از ذهنیت و منِ غنایی حیران دریافت می

زخم دشمن و قسمت است. شاعر در بیرون ها به بخت، چرخ، رقیبان، مدعیان، چشمترس

شمارد در سرنوشت نافرجامش مؤثر میاش از انسان تا آسمان را از هستی پریشان و آشفته

ي ي اندیشهکاري و گریز از خویشتن است. در منظومهو این نوعی خودفریبی، پنهان

لاي شعرهاي ي عشق، در لابهي پر غصهآید. قصهاي سرگشتگی به چشم میحیران، گونه

ا از ي مدعیان، اغیار، دشمن، بخت و چرخ است. تسلیمی نفرت روپرداختهشاعر ساخته

داند. شاعر مهرطلب، رقیب و معشوق را در ناکامی خود هاي شاعر مهرطلب میویژگی

ي شاعر دارد )تسلیمی و ها ریشه در خوي مهرطلبانهي این نگرشداند و همهمؤثر می

(. شاعر با اشاره به این متغیرها آشفتگی و پریشانی خاطرش را 241: 1392همکاران، 

اکندگی و واگذاري آزادي خویش به دیگر عوامل، خواهان پیوند نماید و با این همه پرمی

هاي توانا و فرسودگی با معشوق است. جبران با اشاره به شرزگی، سَروري را از آن جان

 داند:هاي ناتوان میي جانرا بهره

 الحقُّ لِلعزم و الأرواحُ إن قَوِیَت             سادَت و إن ضَعُفَت حَلّت بهِ الغِیرَُ   

 (83جبران: )

 (identificationپنداری )همذات. 3. 2

پنداري نامید. توان آن را خویشتنشناسی است و میپنداري، اصطلاحی روانهمذات

ها و ها، شیوهگزینند، درواقع ارزشپنداري برمیذاتکسانی که الگوهایی را براي هم

پنداري را نوعی همسویی با الگو و توان همذاتکنند. میسرنوشت آنان را تأیید می
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پنداري، ي لغوي همذاتآرزومندي همانند شدن دانست. زاهدین فرد با اشاره به ریشه

شخصیت  پنداري منِ خود را با منِسازي، بر این باور است که انسان با همذاتهمسان

 (. 46: 1400فرد و توکلی، آمیزد )رک. زاهدینمیمطلوب درهم

ي شعرغنایی فارسی، زاري و خواري عاشق بیشتر در اشعار وقوعی و مکتب در پیشینه

قانه را مجنون، فرهاد و زلیخا هاي عاششود. حیران قهرمان داستانسوخت دیده می

کشی و خواري در این کامی، ستمداند. این همذات پنداري از آن روي است که نامی

آید کودک آشفته و نگران حیران از این تر است. به نظر میهاي تاریخی برجستهنمونه

 کشی معتاد است.برد و به ستمروش براي بازتاب بدبختی و جلب توجه بهره می

 ت به کوه و صحرا ــون صفــمجن  ادم              ـــم فتــو اي صنــر تــاز هج   

 (129 :1393)دنبلی،           

 ر      ــحیران و مضطر با دیده تر زار و مکدر یک ره تو بنگ

 (131مانند مجنون گردیده دلخون در کوه و هامون از بهر لیلا )همان: 

 ام دل نرساند دمی زلیخا راــه کــبه شوخ یوسف مصري سپرده ام دل را           ب

 (137)همان:  

اش با اندوه این ویژگی را به معاشیق نیز هویتیحیران بر بنیاد پندارهاي ذهنی و هم

 داند:ها میکام داستاندارد و خود را در اندوه فراتر از ناکامان تلخمنسوب می

 حیران تو بحث  کس که کند با منِکیست آن اد و ز مجنون حزین    ــا و ز فرهـــز زلیخ

 (160)همان:

 

 نگاهی به بسامد منِ غنایی حيران .4 .2

ها را آن قدر در شعر ریزي رنج و دردهاي عاطفی، بسیاري از صفتبرون حیران براي

اش ي سبکی شعر اوست.  در روایت تلخکامیهاي برجستهآورده که در شمار ویژگی

اي دیوان گونه عنصر حسرت، دریغ و اندوه را برجسته آورده است که هر خوانندهآن

بیند. زاري حیران بر جدایی از ده مینصیبی آگندیدگی و بیوبوي ستمشاعر را از رنگ
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ها و تصاویري که ترجمان این حس و حال هستند، حس همدردي معشوق و بسامد واژه

شود که از زمین و زمان براي رو میکند و خواننده با شاعري روبهرا در مخاطب زنده می

در شعر  خواهد. بازتاب چشمگیر اندوه جدایی از معشوقتغییر کاروبار خویش یاري می

 ي هستی خویش را از دست داده است:حیران، بیانگر دردمندي شاعري است که همه

 شود از بوستان جدااي که میان جدا        چون قمريــم از رخ آن دلستــاد گشتـفری

 ان جدا ــه و از دوستــار دور گشتــو من زار و مبتلا         از یــاد کس چــیارب مب

 (134 همان:)

ارز و راستین دور ها از عشق همهایی که حیران در شعر آورده، فرسنگبیشتر صفت

 سلوک و درمانده است:هستند. حیران عاشقی بی

 منم عاشق بر آن دلبر چه عاشق عاشق مضطر  

 (231غریب و زار و سرگردان اسیر و واله و حیران )همان: 

  دل        بود حیران تو را عاشق چه عاشق عاشق بی

 (232ي حیران )همان: ه چه واله والهــدل والدل بیه بیـچ

معادل ناله و  نامهلغتبار به کار رفته است. زاري در  78صفت زار در شعر حیران 

ناتوانی و سوزوگداز آمده است. در شعر حیران، زار صفت دل، تن، جان، حیران و من 

هاي آشفته، ناتوان، رنجور ، بیمار، خوار، مبتلا، خراب، غریب، اسیر، واله است و با واژه

وهواي شاعري است ترین واژه براي درک حالي زار، کلیديو حیران همراه است. واژه

دهد. زار، چه در معناي صفت فاعلی اش را برجسته بازتاب میدیدگی و بیچارگیکه ستم

معناي خوار و لاغر، شاعر را شرزه و دلیر مفعولی بهمعناي زارنده و چه در نقش صفت به

گر و خواهان دهد که بر خویش مویهاي را نشان میي تیپاخوردهنماید؛ بلکه ازپافتادهنمی

هایی دیدگی و بیچارگی حیران است و با واژهدریافت توجه دیگران است. زار، نماد ستم

دهد: از فرقت آن نوجوان تن گشته آید که سرخوردگی و افسردگی شاعر را نشان میمی

( این است 182همین بر آتش او سوخت این تن زارم )همان: ( 175زار و ناتوان )دیوان: 

( عمرم رسید بر سر تن گشته زار و رنجور )همان: 264که خوار و زارم از وي )همان: 
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ساده،  هايبار است که صفت132هاي مفعولی بسامد انتساب صفت دیوان حیران( در 265

زده، کس، محنتخانمان، بیچاره، بیپیشوندي و پسوندي: حزین، مبهوت، مبتلا، ناتوان، بی

ام حیران گیرد. مفلس و بیچارهدر را دربرمیشکسته، پامال و دربهگشته، دلدیده، گمستم

( ناتوانم ناتوانم 225بال و پر غریب و فگار )همان: ( مرغ بی221و زار و مبتلا )همان: 

 (229( غریب و زار و سرگردان منم من )همان: 229اتوان )همان: ن

 چاره بی تو کس و بیب و بیـــو           غریـــبی ت ه و آوارهـــم سرگشتــمن

 (253)همان:       

 کس          فکنده بر سر این رهگذر چنین رفتی دیده را چنین بیمن غریب ستم

 (260)همان:       

شود، دستور زبان عاطفی و منِ غنایی محدود و سطحی حیران دریافت می چه از اینآن

ي شاعر را ها روان آشفتهدیگر، بسامد این صفتعبارتیشکستگی و ناتوانی است. به

خوبی جنسیت شاعر و ناتوانی در هاي مفعولی بهکنند. بسامد بالاي صفتآینگی می

اي گونههاي شاعر بهي سرودهن در آینهدهد. روزگار حیراانتخاب سرنوشتش را نشان می

شود که انفعال و سرخوردگی زن و بیچارگی او در گزینش حقوق مسلّم زندگی، دیده می

ي مدار دارد. در بیت زیر فشردهي سنگین نظام مردسالار و دینپیوندي تنگاتنگ با سایه

ي دوم وند درجهشود که بار سنگین شهررنج و ناشکوفایی و ناتوانی زنی شاعر حس می

 ي شعرش آشکار است: بر شانه

 (188کش و محزون             این فقیر و حقیر و این افگار )همان: این غریب و ستم

با نگاهی به بیت بالا، اوج درماندگی حیران در غریب، محزون، فقیر، حقیر و افگار 

دارد و آن اختیار  کش است که طنز و ایهام تلخی در خودي ستمآشکار است. تنها واژه

اختیاري را نشان ها، بیچارگی و بیزنی شاعر براي برتافتن ستم است. دیگر صفت

اند از: برد، عبارتي خویش به کار میهاي فاعلی که شاعر دربارهدهند؛ اما صفتمی

بار(. با نگاهی به  6کش )بار و ستمبار، عاشق، شیدا، وفادار، نالان، اشکسوزناک، آتش

ها در دیوان حیران، شمایل شاعري استوار و پایدار در راه عشق دیده د این واژهکاربر
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کش نمادي از ها آشکار است. ستمپذیري در این صفتشود. تنها ناله و سوز و ستمنمی

برد یا در پی نگاه مهرآمیز چگونگی حال شاعري است که از ستم و خودآزاري لذت می

ام، وابسته و پیرو دیگران است و احتیاج شدید به مهرطلب، شخصیتی ر»دیگران است. 

جلب محبت و تأیید و تصویب دیگران دارد. با فداکاري، حقارت خود و ناچیز بودنش، 

 ( 240: 1392)آینده و تسلیمی،« خشنود است.

کشی شاعر آورد که همه در پیوند با ستمصفت فاعلی براي معشوق می 26حیران، 

زا، صیدکش رحم، محنتکار، جورگستر، بیدادگر، بیر، ظلممعنا دارند. ستمکار، ستمگ

ي شخصیت دهد که سایهشکن، معشوقی را نشان میپرور و پیمانریز، ظلمصیاد، خون

برد؛ وخیم معشوق لذت میخود حیران است؛ یعنی درواقع ناخودآگاه حیران از این خوي

آورد. فورد از باورهاي میاي تاب ني آزارندهوگرنه هیچ آدم سالمی در چنین چرخه

ها سازي آني باورهاي جمعی هستند و ما با شخصیگوید که سایهکاهی سخن میجان

 (. 79: 1391شویم )فورد،ي واقعیت الهی محروم میاز تجربه

 داند:اش خود را در عاشقی و وفا یگانه میحیران در پندارهاي ذهنی

 ه مثل تو عاشق کم اوفتد ــاندر زمان  ن       ـحیران بیا به راه وفا جان نثار ک

 (170: 1393)دنبلی، 

پندارد، کافی است به وفادار هایی که شاعر آن را واقعیت محض میدر بررسی صفت

 نگاهی بیندازیم تا آشکار شود که شاعر در خودزنی و خودآزاري چقدر تردست است:

 دار چه معنی دارد؟حیران وفااره به ـدردمندان جهان را تو طبیبی ز کرم         نکنی چ

 (163)همان:          

 ام اي بت بیدادگر سنگین دل        این همه ظلم به حیران وفادار غلط بود غلطاز تو

 (200)همان:          

ها در درازاي روزگار هاي که آدمحیران، وفادار است یا خودآزار؟ روییز به بدرفتاري

هرچه عشق به خود در ما بیشتر باشد، کمتر »پردازد: اند، میدر حق خود روا داشته

 روییز،)« است.ي طرد کردن خویشتن کنیم. خودآزاري، نتیجهخودآزاري را تجربه می
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دنبال هایش بهتوجهی معشوق سخت ناخرسند و در سروده(. حیران از بی28: 1395

 توجه است و با لابه و خواهش از معشوق خواهان بیمارپرسی است:جلب

 ا ــان بیــش اي مهربــه از غمت این جان مبتلا           یک ره پی عیادتــار گشتـــبیم

 (129: 1393)دنبلی، 

 مریض فرقتم با وصل دردم را مداوا کن            زبان بر پرسش این ناتوان ممتحَن بگشا

 (127)همان:          

 وي همدم و همراز رقیبان تو چرا؟ شی نکنی بر من نالان تو چرا؟          میــیک نگاه

 (138)همان:                 

ها آنچه برجسته لحن پرسشی و امري شعرها بیانگر حالت حیران است. در این سروده

رقیب و معشوق را در ناکامی »شود، خواهش و لابه است. شخص مهرطلب، شنیده می

اي گسیخته و آیا ماندن در رابطه(. 241: 1392)آینده و تسلیمی، « داند.خود، مؤثر می

عاطفی،  -یکسویه و پافشاري بر گدایی محبت، عشق نام دارد؟ این آویختگی احساسی

ها و نالش درونی شاعر است و از رهیدگی و آرامش در آن نشانی نیست. بیانگر زخم

گونه عشق را احساس حیران هرچه باشد، احساس عشق راستین نیست. صمیمی این

( 46: 1399نهد. )صمیمی و همکاران، داند و آن را عشق بدلی و اتکایی نام میواقعی نمی

دنبال توجه شود. شاعر بههاي مهرطلبی دیده میهاي حیران نشانهدر برخی از سروده

 شود، سرخورده و دلگیر است.ي چشمی نوازش نمیمعشوق است و از اینکه به گوشه

 بار چه معنی دارد؟تو جوابش ندهی زان همه یک  نامه صدبار فرستاد به تو عاشق زار    

 (163: 1393)دنبلی،  

ها نشان از پیوندي هآورد. این واژهاي لطف و ترحم و رحم را در شعر میحیران واژه

دهند که اگر به شاعر عاشق ارز و همتراز ندارند؛ بلکه برتري معشوقی را نشان میهم

 ي شاعر شده است:نورهانی یکتا بهره ي چشمی بنماید و کاغذي بفرستد،گوشه

 ار ارمغان کاغذ ـرف یــد از طـــرسی    حیران     وز روي لطف و ترحم به عاشق

 (181)همان:          
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دنبال این است که معشوق آورد و بههاي رحم، ترحم و ثواب را در شعر میحیران واژه

 در حق او دل بسوزاند:

 وزد  ـــن بسـه دلش به مــد کـــشای          رــه دلبـــو بـــم بگـــوال دلـــاح

 (169)همان:         

 دري دارم دیده یک دربهانصاف تو را نبود رحمی به دلت ناید         گویی که ستم

 (210)همان:                

 ب چون شکرم هست ــا  زآن لــران از ره لطف          تمنـام حیـــا دشنـــدو ت

 (146)همان:          

هاي فرقت، مفارقت، هجر، هجران، فراق، جحیم فرقت، منجنیق واژهبار  247حیران 

فراق، بار فراق، غم هجران، شب هجران، شهربند هجر، زهر هجر، صرصر فراق، مریض 

فرقت، محنت فراق و جدایی را در سخن خود آورده است. این عادت ذهنی و این همه 

هاي شود؟ تله با اشاره به واکنشي جدایی شاعر نمیوابستگی به تکرار آن آیا خود زمینه

دارد منسوب می« خودِ خودمحور»عاطفی انسان در برابر روند زندگی آن را به  -احساسی

هایی که در کند. تله با رویکرد به رفتار آدمکه با این کارکردها هویت کاذب را تقویت می

رزومند آ»گوید: سطح دوستدار خوشبختی اما در ژرفا شیفته بدبختی هستند، می

ات معتادي. بدبختی تو در نهایت نه از وضعیت که به بدبختیبختی هستی؛ درحالیخوش

  (.34: 1388)تله، « خیزد.ات که از تربیت ذهنت برمیزندگی

توان آن را اثر انگشت احساس در نمودار زیر با توجه به بسامد من غنایی حیران که می

اش آشکارا نزار شاعر و انفعال و سرخوردگی ي عواطف حیران نامید، سیماي زارِو هاله

ي زنی را کشی، مویه، نالش و زاري، سرشت و سرنوشت شاعرانهآید. ستمبه چشم می

هاي مهرطلبی، فرافکنی و در مِه سنگین اي یکسویه پشت نقابدهد که در رابطهنشان می

 جاي عشق راستین نشانده است.هویت مظلوم، وابستگی نفسانی را به
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 1ي جدول شماره

 
 

 گيری. نتيجه3

هاي ي بازتاب قبض و بسطهاي شعر فارسی است که آینهغزل یکی از ارزشمندترین قالب

شود. برخی شاعران ها و هویت مظلوم شاعر میعاطفی در پیوند با عشق و ترجمان زاري

ر آوند غزل سرانجام است، دهاي درونی را که بازتاب عشقی ناکام و بیترین گدازهسوزان

شناختی و ریزند. حیران دنبلی روایت تلخی از عشق نافرجامی دارد که با بررسی روانمی

توان پیرنگی از سرنوشت دشوار زن را نیز در سوزوگدازهاي شناختی آن، میجامعه

سراید ي عشق و جدایی از معشوق از عشق میوار شاعر دریافت. حیران در حادثهزنجیره

زند. آنچه از فرازوفرود سخن حیران دریافت هاي خود را رنگ شعر میدوهها و انو مویه

شود، شخصیت و منش زنی است که با لابه، خواهش و بیچارگی در پی دریافت توجه می

پذیري هاي ستمي نشانهجانب حیران، همهبهو حق« منِ دروغین»ي معشوق است. در هاله

ه، داوري، شکایت، توقع، خواسته، ترس، کهتري، و بدبختی نمایان است. طرد، نفرین، نال

« منِ»هاي پنداري و... در شمار ویژگیخودآزاري، فرافکنی، مهرطلبی، ناشکیبی، همذات

دنبال دریافت زارد و بهشاعري است که براي رسیدن به معشوق و عشقی یکسویه می

کس، محزون ، بیتوجه و دلسوزي معشوق است. کاربرد منِ زار، بیچاره، بدبخت، مبتلا

کشی، خو و ممتحَن، انباشت و آوار اندوه شاعري است که گویی به من ِآشناي خود، ستم
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دور « منِ متعادلِ شادمان و سالم»ها از دروغین، فرسنگ« منِ ذهنی»گرفته است. این 

توان این منِ غنایی شخصی، حیران را هویت مظلوم نام نهاد. در این هویت است. می

دیده شود. حیران، در نقش ستمستمگري، دیده می -دیدگیشکارا تناقض ستمبرساخته، آ

ي ي یکسویهبر خود و دیگران ستم کرده است. او بیشترین نقش را در این چرخه

ها به رقیب، مدعی، چرخ، بخت و وابستگی نفسانی بیمارگونه دارد و فرافکنی ناتوانی

یی با خود و پذیرش درد است؛ دردي که کاري و ترس از رویارواي پنهانمعشوق، گونه

 بخشد.ي باطل جانکاه رهایی میبا پذیرش شاعر وي را از چرخه
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